
اول دوره المشاعر، کتاب
فی الأول: (المشعر الابداع و الصنع الی الاشارة فی الثالث: المنهج الثامن، المشعر

11 جلسه کتابه)، و تعالی کلامه الی الإشارة
تهرانی رضایی علی االله آیت

هجري شمسی 1394/10/01 با مقارن هجري قمري 1437/03/10

جيم َّْ
َ

أ انِ ْ َ ْ


َ
أ َِ ِ اللهّٰ ذُ

َ
«أ

ُين» و مُوَفَّق  خ هُ إنَّ Gتعين،  به و حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
می شود). (بررسی 58 صفحه ما کتاب به

مستحضرید البته که ـ مشاعر کتاب از سوم منهج اعر»، I ه و الإبداع، و انع إلى الإشارة فى :اا «اج
شیخ اشارت در عنوان این است. ابداع و صنع مورد در ـ دادم توضیح قبلاً بود، ریخته هم به ساختارش مشاعر کتاب
به مجردات مورد در را ابداع معمولاً الابداع». و انع «فى هست: عنوانش اشارات انماط از پنجم نمط آمده، هم

می برند. کار به مادیات با ارتباط در را صنع می برند، کار
تمام خاتمه یک با رساله هم بعد و است معشر سه مجموعاً که است مشعر چند سوم منهج این در اعر»، I «ه
چند عالم در فاعل که است فاعل فاعلیت با ارتباط در نخست مشعر عل»، Gا یة فى الأوّل: «اشعر می شود.

داریم؟ تا
داریم؟ تا چند کار کننده

و دیدید قبلاً و بوده منظومه در هم بدایه، یا خواندید نهایه در هم بخوانیم، نمی خواهیم ما را اول مشعر این
می کند. ذکر فاعل قسم هفت المتألهین صدر مرحوم این جا در که است قسم چندین فاعل نیست. لازم تکرارش
دارد، تعریفی فاعل ها این از کدام هر می دانید و بالتجلی بالعنایۀ، بالرضا، بالقصد، بالتسخیر، بالقسر، بالطبع، فاعل
فاعل خدا که می گویند متکلمین مثلاً اینهاست. از یک کدام خدا فاعلیت که است این در حرف بعد و دارد مثالی
فیلسوفان است. بالعنایه فاعل که می گویند مشائین است. بالرضا فاعل می گویند اشراقیین یا نعوذباالله؛ است بالقصد

است. بالتجلی فاعل می گویند
دوم مشعر الى»،  G اانى: «اشعر می خوانیم. عبارت داریم بیشتر امروز نمی خوانیم، دیدید قبلاً چون را اینها
به را خدا کار ابتدا مشاعر، کتاب این در المتألهین صدر مرحوم است. پروردگار فعل خداست، کار با ارتباط در

آفرینش. یعنی هم خلق فرمان، یعنی امر خلق. و امر می کند: تقسیم بخش دو
االله بقاء به باقی است، االله مع است، مجرد است، امر مصداق که الهی کار از بخشی آن که است این بر اعتقادشان
است، زمانی حادث این است، خلق که خدا کار از بخشی آن است. لایتغیر است، ثابت است، ابدي و ازلی است،

است. مُدّه و ماده به مسبوق
را خودشان خاص احکام مجردات مسموعات. یا مادیات و ابداعیات یا مجردات شد: بخش دو الهی فعل پس
می کنند شروع ایشان الهی فعل بحث یعنی مسئله این براي حالا دارند. را خودشان خاص احکام مادیات دارند،
می خوانم. عزیزان خدمت خواندن ضمن در را روایات نکات داریم. روایت خوانی بیشتر امروز ما کردن، ذکر روایت

ببیند! را عبارت الى»،  G فى اانى «اشعر
است امر خدا کار ق»، و أ الى  G «فى است. متعالی خداي فعل است، پروردگار کار با ارتباط در دوم مشعر

بود؟ چه آیه اش است. خلق و
االله».  أه «و خلق. هم خداست براي امر هم بود؛ این آیه ،«۱ ُْ

َ ْ
الأ وَ لَْقُ

ْ
الخ ُَ لا

َ
«أ

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
لذا است، الهی بقاء به باقی و خداست با چون خداست. بقاء به باقی خداست. با الهی امر االله»،  أه «و استاد:
«و استقلالی. و بالاصاله ابدي و ازلی نه است، ظلی ابدي و ازلی البته است. ابدي و ازلی است، ثابت است، مجرد
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«و است. زمانی حادث است، خلق که الهی فعل از بخش آن ، پروردگار خلق اما زمانى»، دث قه و االله  أه
پیغمبر که است حدیث در می خوانیم. را روایات این جا از ،«ّس و آ و یه االلهّ صلىّ االله رسول ل أنّه Iيال فى
فى «و است. قلم مخلوق اولین ،«۳ « Hا» رواية فى «و است. عقل مخلوق اول ،«۲ ا االله ق ما «أوّل فرمود:
روایت که ،«۵ َبِر َ یکَ ِَG ُرُ االله ََقَ مَا «اوّل است: این روایت نیست. که این جوري حالا ،«۴ «ري» رواية

جابر. اي توست پیغمبر نور آفریده خدا که چیزي اول است. جابر مال
می فرماید: صدرا مرحوم آله). و علیه االله (صلی پیغمبر نور قلم، عقل، شد: چیز سه روایت براساس مخلوق اول پس

چه؟ یعنی است؛ یکی معناي ،«وا الكلّ فى اعنى «و
متعال خداي است. مترادف الفاظ اینها آدم. انسان، بشر، بگویم: من است. یکی معنا است، تا سه تعبیرات یعنی
به این جا در عقل است. عقل همان حقیقت در خدا رسول نور که خداست رسول نور کرده خلق که چیزي اول
است مجرد ذاتاً که است موجودي یک عقل خواندیم. فلسفه در که فعلاً و ذاتاً مجرد موجود نیست. خِرَد معنی
و لوح است. آفریده را لوح بعد است، قلم آفریده خدا که موجودي اولین یا است. مجرد هم کار و فعل نظر از و

است. مشیت مقام به مربوط حقیقت در که مجردند موجود دو قلم
می کند؟ ذکر را اینها چه براي چیست؛ اینها می کند؛ ذکر صدرا مرحوم را اینها چرا

علیه االله (صلی پیغمبر نور می زند. مثال بخش دو این براي خلق. و امر است بخش دو پروردگار کار که گفتیم الآن
هستند، مجرد موجودات اینها یعنی است، امري موجود عقل است، امري موجود قلم است. امري موجود آله) و

هستند. ابدي و ازلی هستند، ثابت
در ،«  أبى  مد عن يزيد،  يعب ا GIّ ل: ـ عم االله ر ـ الإماّة أصا G ۶ اصائر كتاب  فى «و
گفته بصائر صاحب ا»، GIّ» است، امامیه بزرگان از بعضی براي که کتاب هاست بهترین از الدرجات بصائر کتاب
د أبى عن سمعت  ل: سا  ھشام عن ،  أبى  «مد از یزید»،  «ب ما براي کرد حدیث است،
قُلِ وحِ، ُّا عَنِ يَْئَُنَكَ «یل: السلام): (علیه صادق امام از شنیدم اّلام»، یه اادق)   (الامام االله
می کنند، سؤال روح مورد در تو از مردم ما، پیغمبر اي که می فرماید خدا است. قرآن آیه این ،«۷ رَبىِّ ِْ

َ
أ ْِ وحُ ُّا

است. من پروردگار امر از روح بگو
خلقی؟ یا امري موجود شد روح پس

صادق امام حالا است. من پروردگار امر از و پروردگار فرمان از روح ،« رَبىِّ ِْ
َ

أ ْِ وحُ ُّا «قُلِ شد، امري موجود
فرمود: السلام) (علیه صادق امام «ل:»، بدهد، توضیح را بودن» پروردگار امر «از این می خواهد السلام) (علیه
أ  يكن » میکائیل، از بزرگ تر جبرئیل، از بزرگ تر است مخلوقی روح ل»، Pكا و ل P ج  م Gأ «ق
بود. ما پیغمبر با فقط است، نبوده گذشته پیغمبران از یک هیچ با ،«ّس و آ و یه االلهّ صلىّ مّد ر ضى ممّن
نبوده، عیسی با نبوده، موسی با بالاتر، میکائیل از بالاتر، جبرئیل از و برتر فرشتگان از است موجودي یک که روح
(م الأئمّة   «و است، بوده ما آله) و علیه االله (صلی پیغمبر با نبوده، السلام) (علیهم نوح با نبوده، ابراهیم با
سخن ««انی»، می کند. تأیید می کند، تسدید را ائمه و هست السلام) (علیهم ائمه با روح ،«دّدي الام)

الدرجات. بصائر روایت در السلام) (علیه صادق امام
شد؟ امري موجودات چیزهایی چه الآن تا

و بیت اهل مؤید پیغمبر، ق مصدِّ است موجودي یک روح که روح و آله) و علیه االله (صلی پیغمبر نور قلم، عقل،
می خوانیم؟ نمازمان در زیاد ما که آمده کریم قرآن در روح کجا که هست یادتان است. السلام) (علیهم بیت اهل با
وارد امام بر و پیغمبر بر و می شوند نازل روح و ملائکه قدر شب ،«۸ وحُ ُّا وَ لائِكَةُ َ ْ

ا لُ زَّ ََ» انزاه:»، إ» سوره
امام. با می بندند را سال یک مقدرات و سال یک حوادث و می شوند

خواندیم. روایت تا چهار این جا تا
شیخ می دانید الاعادات:»، كتاب فى ـ سرّه االله «ّس صدوق جناب ،« Hا يه    مّد ل «و پنجم:

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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اشکالات آمده مفید شیخ هم بعد است. نوشته را شیعه اعتقادات «الاعادات». عنوان تحت دارد کتابی صدوق
گاهی بعد است. اعتقادات تصحیح الاعادات»؛ حیح H» نام به دارد رساله اي است. گرفته را صدوق شیخ
بعضی می دهد، نصرانیت بوي می زنی تو که حرف هایی این که می گوید صدوق شیخ به و می شود تند مفید شیخ

نیست. خوبی حرف هاي شما حرف هاي از
چیست؟ است مفید ما براي اعتقادات رساله در آنچه حالا

مضامین اعتقاداتش رساله است، عالی مقام محدث یک چون صدوق شیخ باشید، داشته خودتان ذهن در را این
صدوق شیخ عبارات داریم حالا است. گرفته روایات از را حرف ها این که می گوید صدرا هم الآن است. روایات
مورد در ما اعتقاد اس»، اة بها يم التى الأرواح أنهّا اس فى اداع» می خوانیم: اعتقادات کتاب در را
و بنده نفس نفوس، در ما اعتقاد است. قائم ارواح به جان ها حیات که ارواح اند همان نفوس که است این نفوس
افتاده بدن بگیرند، من بدن از را من روح فردا همین است. روح به جان  حیات است. روح نفسمان شما، نفس

چوب. یک مثل است،
گفتار این به خاطر ،«:ّس و آ و یه االلهّ صلىّ ل» است. اول مخلوق نفوس اینکه و الأوّل»، الخلق أنها «و
که چیزي اولین اّرة»، اقدّسة اس هى الى االله أبدع ما أوّل «إنّ فرمود: که آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
السلام) (علیهما امیرالمؤمنین نفس و پیغمبر نفس مراد است. مطهره مقدسه نفوس کرده، ایجاد و کرده ابداع خدا
خلق که هستند روح هایی اولین روحشان السلام) (علیهما امیرالؤمنین و پیغمبر که روایتش به می رسیم است.

آدم. خلقت از قبل می کردند تمجید و می کردند تسبیح را را خدا الهی عرش مقابل در شدند.
شد؟ تا چند الآن تا

شد. تا چهار
بود؟ چه که گفتیم بالا را تا سه االله»، ق ما «أول

همین براي را این نیست. چهارمی مقدسه نفوس این مطهره. نفوس شد چهارمی حالا پیغمبر. نور قلم، عقل،
اسمش ظاهر به است. امیرالمؤمنین نور همان و است پیغمبر نور همان مقدسه نفوس از مراد چون می گویند، دارند

است. طهارت و عصمت بیت اهل نور همان مراد اما است نفس
هستند. مطهره مقدسه نفوس کرده ابداع خدا که چیزي اولین اّرة»، اقدّسة G وا هى الى االله أبدع ما «أول
امیرالمؤمنین(علیهما نفس و پیغمبر نفس توحیدش. به درآورده، سخن به را نفوس این خدا وده»، H  ا H Gفأ»
خلق خدا سپس قه»، سائر ذ د ق » ستودن. وحدت به ستودن، یگانگی به را خدا کردند شروع السلام)
(آفریده را خلقش سایر است، السلام) (علیهما پیغمبر نفس و امیرالؤمنین نفس که مقدسه نفوس این از بعد کرده

است).
پیغمبر نفس و علی نفس اول خدا که است این شیعه اعتقادات از یکی شد. روشن صدوق مرحوم عبارت این جا تا
اء»، Gف تخلق  و قاء قت أنهّا فا اداع «و دیگر: اعتقاد را. نفوس سایر بعد آفریده، را السلام) (علیهما
بگوید؟ می خواهد چه فناء. براي نه بقاء، براي شدند خلق نفوس که است این ارواح و نفوس مورد در ما اعتقاد

آ و یه االله صلى ل» هستیم. ابدي نباشیم، ازلی اگر ما هستیم. ابدي نباشیم، ازلی اگر ما یعنی بفرمایید. دقت
نشدید آفریده شما قاء»، قتم  اء Gف قتم «ما آله): و علیه االله (صلی پیغمبر گفتار این به خاطر ،«ّس و
صور نفخ مردن، از بعد اگر و می میرید اگر ،«۹ دار إلى دار  ن إنمّا «و بقاء براي شدید آفریده فناء، براي
منتقل نیست، این جز و است این و است انتقال همه اینها می شود، دیگري نفخ مرتبه دو صور نفخ اگر و می شود
شکم در حالا عالم. این به شدیم منتقل بودیم، مادر شکم در شما و بنده اینکه چه خانه اي. به خانه اي از می شوید
قیامت. عالم به می شویم منتقل هستیم، برزخ عالم شکم در بعد برزخ. عالم به می شویم منتقل هستیم، عالم این
ارواح فرموده آله) و علیه االله (صلی پیغمبر نة»، الأبدان فى و ة غري ا Gا فى الأرواح إنّ «و است. انتقال اینها

برزخ. بزرگ عالم در می رود و می شود آزاد می میرد، تا لذا هستند. زندانی بدن در و هستند غریب دنیا در
و ماست پدر که صدوق با محترمانه خیلی باشیم، داشته صدوق مرحوم به کوچکی نقد یک اینجا در می توانیم ما

چیست؟ کوچک نقد دارد، حق ما گردن خیلی
می کنید؟ استناد روایت به چرا دارید قرآنی مستند شما وقتی می گوییم

هستند؟ باقی ارواح که بگویید می خواهید شما
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نمی کنید؟ استناد چرا خلود آیات به ،«۱۰ فا «ِينَ کن: استناد خلود آیات به
است؟ شیعه یا است سنیّ که ببینیم را سندش برویم ما حالا که می کنید استناد روایت به چرا

نیست؟ یا است ابوهریره
کنید. استناد قرآن آیه به

از وقتی ارواح ة»، ف الأبدان، رقت إذا «أنهّا است: این ارواح مورد در ما اعتقاد فا»، اداع «و حالا
می کند؟ کار چه است باقی که حالا است. باقی می کنند، مفارقت بدن ها

می شود؟ چطور برزخ در است. برزخ در
هستند. معذب ارواح از بخشی دارند. ریحان و روح و هستند منعم ارواح از بخشی ذّبة»، ا و عّمة «ا
برگردد ارواح این وقتی تا ابدان. به برگرداند را ارواح این خدا که وقتی تا أبدانها»، إلى ّ و عزّ االله يردّھا أن «إلى

برزخی اند. جهنم در عده اي هستند. برزخی جهنم در بعضی و برزخی اند بهشت در بعضی متأسفانه ابدان، به
نگفت! روایت را این جا

ِَُح ْِ ةٌ َُْح وْ
َ

أ ةِ، نََّ
ْ

الج رِيَاضِ ْِ رَوْضَةٌ رُ ْ  َ Hْا» فرمودند: که است این روایت می گفت. این جا باید را روایت
خوبی آدم است. دوزخ حفره هاي از حفره اي یا است، بهشت باغ هاي از باغی یا انسانی هر براي قبر ،«۱۱ َانِ  ِّا
حفره هاي از حفره اي در صدام، مثل باشد بدي آدم است. بهشت روضه هاي از روضه اي در مثلاً، امام مرحوم باشد،

می گوید؟ صدرا مرحوم است. آتش
مادي بدن نیست. مادي روح است، مجرد روح است، باقی روح آقا، بگوییم که است این مال عبارات این همه

است. امر عالم به مربوط روح و است امر به مربوط نفس و است خلق به مربوط بدن است،
حواریون به السلام) (علیه عیسی اريين»، اّلام یه يم  سى ل «و بخوانیم: روایت می خوانیم، باز

چیست؟ حق جمله آن بگویم. حق جمله یک شما به می خواهم من الحقّ»، لكم «أل فرمود:
از که چیزي آن مگر نمی رود بالا آسمان به چیزي هیچ ا»، زل Gي ما

ّ
إلا اماء إلى يصعد لا «أنّه است: این

می فهمید؟ چه جمله این از شما شود. آورده پایین آسمان
چه؟ یعنی صعود. قوس و نزول قوس است؛ قوس دو براساس خلق که می فهمیم این از

ماست؟ بحث دلیل این که بفهمیم می توانیم چگونه ما
عالم از باز خلق. عالم به آمده امر عالم از یعنی آمده، زمین به آسمان از که آنچه یعنی بود. امر و خلق در ما بحث

امر. عالم به می رود خلق
آسمان. از شد نازل که آنچه مگر آسمان به نمی شود صاعد ا»، زل Gي ما

ّ
إلا اماء إلى يصعد لا «أنّه

هُ لكِنَّ وَ بهِا ْناهُ َG ََ نا ْِ ْَ َ» فرمود: متعال خداي بخوانیم. قرآن آیه می خواهیم این جا حالا ـ:»، اؤه GI ّ ـ ل «و
و چسبیده زمین به انسان خود ولی می بردیم، بالا را انسان می خواستیم، اگر ما 13 ،«۱۲ َاهُ عَ َ َّHا وَ رْضِ

َ ْ
الأ إِلىَ ْدََ

َ
أ

بگوید؟ می خواهد چه آیه این است. کرده تبعیت خود هواي از
زمین به بچسبد می تواند برود. امر عالم طرف به می تواند انسان بشود. آسمانی می تواند انسان که بگوید می خواهد

نرود. آسمان به و بماند خلق در بماند، زمینی و
کتاب در صدوق شیخ اّلام»، یه االلهّ د أبى عن ل، ّHا نده  قلا ۱۴ اود كتاب فى ـ سرّه ّس ـ أيضا ل «و

چه؟ که کرده روایت این جور السلام) (علیه صادق امام از متصل سند با توحید
روح به است شدیدتر اتصالش مؤمن روح بها»، امس اع I ال Hا  االله بروح الا Hا لأشدّ ؤا روح «إنّ

خداست! قدرت شمس. به شمس شعاع اتصال از خدا
ما که نوري این الآن شده، نقاشی دیوار که می بینم آن جا را گنبد دارم من نیست. ابري امروز و است آفتاب الآن
است. خورشید به چسبیده این نیست. هم نباشد هست، باشد خورشید نیست. خورشید از جداي نور این می بینیم
خدا روح به همین طور مؤمن روح نیست، انفکاك قابل و چسبیده خورشید به خورشید شعاع چطور که می گویید
خدایی مؤمن روح چه یعنی که بگوییم اصطلاحی را این است. خدایی مؤمن روح است. چسبیده حقیقت به و

است؟
است. امر عالم از یعنی است، خدایی روحش مؤمن است. امر عالم از یعنی
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ببینید! را 61 صفحه بگذارید، کنار را روایت است. کرده ذکر مقالات کتاب در مفید شیخ مرحوم دیگر روایت یک
براي هم برهان اینکه از بعد لل»، ارھان ادة «د کردیم، که نقل هایی این از ال»، ا  ر «د

شد؟ ظاهر چیزي چه می دهد، شهادت خِرَدها
نیستند، مادي پس اجسام، عالم بر سابق دارند تحقیقی یک روح ها ام»، الأ   ة H سا كونة للأرواح «أنّ
الى بائه ة ،د الكّة الأرواح و ادسة Hا ال «و ندارد. معنا برایشان حرکت پس نیستند، زمانی پس

است. باقی المتألهین صدر ما نزد در کلی ارواح و مجرده عقول که است معتقد ایشان ائه»، H إ  لا G G
ایشان است. نکته این که خدا ابقاء به نه خداست بقاء به خلودش این و بقائش این دارد؛ ظریفی نکته یک حالا
«کن» مصداق نیستند، «ن» هستند. امر مصداق نیستند، خلق مصداق حقیقت در اینها که بگوید می خواهد

االله. ابقاء به باقی نه هستند، االله بقاء به باقی لذا هستند.
است! یادتان چقدر را قبل درس نمی دانم من

مقدس؟ فیض یک و داشتیم اقدس فیض که هست یادتان
بود؟ چه فیض بالاي مراتب

مقدس فیض و است االله ظهور به ظاهر اقدس فیض که گفتیم آن جا بود. مقدس فیض پایین مراتب اقدس. فیض
اصلاً خلق خدا. ابقاء نه خداست بقاء به باقی عقول عالم که بگوید می خواهد صدرا این جا االله. اظهار به ظاهر

هستند. ذات لازم اینها گفت. نشود موردش در شاید
ر وع تحت الأار وية «و است، پروردگار در مستهلک ذاتشان ارواح، و عقول اات»، لكة «لأنهّا
به اینها الى»، اللهّ ين G ذواتهم إلى اظر يرومون «لا است. پنهان الهی جلال نور زیر نورشان اینها الجلال»،

هستند. پروردگار براي خاضع و هستند فانی و ندارند خودبینی اصلاً و نمی کنند نگاه ذاتشان
نتوانستیم حالا اسم نویسی. برویم باید است آخر روز چون کنیم، اسم نویسی خبرگان براي که کردند اصرار ما به

باشیم. شما خدمت این از بیشتر امروز

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»
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